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 چكيده

حکمت متعاليه تلقي  دربعنوان بحثي مقدماتي و بنيادين  »اصالت وجود«
ساز تفلسفي  ميشود؛ بحثي که جانبداري از وجود در آن نسبت به ماهيت، زمينه

در اين نوشتار برآنيم تا ريشه اين بحث را در فصلي نزد . وجودي شده است
مداقه در . براي خدا به اثبات ميرسد» حق«صفت  ،سينا نشان دهيم که در آن ابن

اين فصل و مقايسه آن با بحث اصالت وجود در حکمت متعاليه، تأثير و تأثر 
شک، گرايشات قرآني فلاسفه اسلامي  بي. عميق اين دو فصل را نشان ميدهد

سينا دخالت داشته و همين گرايشات  در پيدايش بحث از حق بودن خدا در ابن
ه بسط اين فصل شده است تا جايي که به شکل بحثي مستقل تحت نيز منجر ب

  .گر شده است عنوان اصالت وجود در حکمت متعاليه جلوه

  سينا، ملاصدرا ابن اصالت وجود، حق، وجود،: هاكليدواژه

*      *      * 

                                                 
   m.zeraatpishe@birjand.ac.ir ؛فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه بيرجند استاديار گروه ∗

 ١٢/٣/٩٤جلسه هيئت تحريريه : تاريخ تأييد           ٨/١٠/٩٣ :تاريخ دريافت
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  مقدمه

در دستگاه فلسفي حکمت متعاليه بر هيچيک از » اصالت وجود«اهميت بحث 
در اين بحث است که موضوع اولي و بالذات حقيقت . اهل فن پوشيده نيست

اما برغم . مشخص ميشود؛ حقيقتي که هرگونه تفلسفي را ممکن و معنادار ميسازد
تاريخي آن وجود  اهميت اين بحث، هنوز ابهامات و سؤالهاي فراواني دربارة ريشه

ريشه تاريخي اين بحث «است که  آنيکي از اساسيترين پرسشها در اين زمينه . دارد
  .؛ پرسشي که اين نوشتار سعي دارد به آن پاسخ دهد»کجاست؟

سينا که  تمرکز اين نوشتار در پاسخ به اين پرسش، بر فصلي است در كتاب ابن
سينا در اين فصل  ابن. بات برسددر آن سعي شده است تا صفت حق براي خدا به اث

آورده است، استدلالي  مبدأ و معادو هم در  نجاتحدوداً سه خطي که آن را هم در 
توجهي  عبارتهاي اين فصل داراي شباهت بسيار قابل. بر حق بودن خدا ارائه مينمايد

با عباراتي است که ملاصدرا در اثبات اصالت وجود در کتابهاي مختلف خويش 
درست همينجاست که فرضيه تأثيرپذيري بحث اصالت وجود از . ته استبيان داش

يي که در ادامه نوشتار و با سازگاري با  بحث حق بودن خدا شکل ميگيرد؛ فرضيه
  . ساير مستندات متني تقويت ميشود

سينا و ملاصدرا يا فيلسوفان  در نوشتار حاضر، علاوه بر گزارش عبارتهاي ابن
دا يا متأثر از آن، تلاش ميشود تا چرايي و چگونگي سير مؤثر در بحث حق بودن خ

؛ حرکتي که بزعم گرددفلسفي از اين بحث تا اصالت وجود نيز تبيين -فکري
نويسنده نه تنها در پيدايش که در بقا و استمرارش از گرايشات قرآني فلاسفه 

  . اسلامي متأثر بوده است
به اين بحث ميتوان گفت  مخاطب بايد توجه داشته باشد که اگرچه با توجه

اند،  داشته قرآنتلاش فلسفي فيلسوفان مسلمان به اين جهت که آنها دائماً نظر به 
يي  سمت و سوي فلسفه ايشان را در مفاهيم بنيادين آنچنان تغيير داده که از فلسفه

لاقي بر حکمت متعاليه اط» اسلامي«وجودي سر درآورده است و ازاينرو، اطلاق 
چون و چراي معاني آيات قرآني  ؛ اما نويسنده، هرگز ادعاي انطباق بيشدشايسته ميبا

تأثيرگذار بر فلاسفه مزبور با مفاد فلسفه وجودي حاصل از گرايشات قرآني آنها را 
  »!خواستن هميشه توانستن نيست«که ندارد 

  گزارش و تحليل

در فصلي حدوداً سه خطي سعي  معادالمبدأ و الو هم در  ةنجاالسينا هم در  ابن
مبدأ و  نجاتعنوان اين فصل در . »الوجود حق است واجب«نموده تا نشان دهد که 
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 الوجود واجب أن في«و » الحقية معاني بكل حق الواجب في أن«، به ترتيب و معاد
ارائه نموده » حق«اگرچه وي در هر دو منبع، دو معنا از . ميباشد» محض حق بذاته

، اما آنچه بطور مستقيم محل بحث )١(خداوند را به هر دو معنا حق ميخوانداست و 
در اين زمينه  معادالمبدأ و الو  ةنجاالعبارتهاي . ماست، نخستين معنا از حق ميباشد

  :بترتيب از اين قرارند

 صيةُخصو ء شي كل حقيقةَ محض، لان حق فهو بذاته الوجود واجب كل و) ۱
  .)٢(...الوجود  الواجب من أحق اذا حق فلا .له يثبت الذي وجوده

 صيةخصو ء شي كلّ حقيقة لأن محض، حق فهو الوجود واجب فكلّ) ۲
  .)٣(...الوجود الواجب من إذا أحق فلا له، يثبت الذي وجوده

پس از دو  ةنجاالپيشينه اين بحث کجاست؟ اين بحث بعنوان يک فصل در 
سينا در هر يک، بترتيب، به تام و خير محض بودن خدا  فصل ديگر قرار دارد که ابن

مثل نداشتن خدا را  ويپرداخته است و همچنين پيش از فصلي است که در آن 
نيز وضعي تقريباً مشابه در کار است؛ در  معادالمبدأ و الدر . مورد بحث قرار ميدهد

و در فصل پسين، تام بودن او مورد بحث قرار  فصل پيشين، خير محض بودن خدا
با توجه به نکته مزبور ميتوان پيشينه اين بحث را با اطمينان بيشتري به اين . ميگيرد

  :گرداندباز لهيةالفصول في المعالم الاعبارت عامري در 

 مثل؛ أو شكل، أو شبيه، أو نظير، له يوجد أن من أجلّ و أعلي اسمه ـ عزّ هوـ
  )٤(.محض تمام و محض، خير و محض، إنّي و محض، حق أنه و

همين عبارت از عامري ميتواند تا حدي توجيه مناسبي بر اين باشد که چرا 
درواقع، گويي . استفاده کرده است» وجود«از » حق«سينا در معنا نمودن صفت  ابن
در بيان عامري را واو تفسير گرفته » إني محض«و » حق محض«واو عطف ميان  وي

سينا در اين امر از اين عبارت فارابي در  البته کاملاً محتمل است که ابن. است
  :نيز متأثر بوده است الحكمةفصوص 

لک أم تعرض عنه و  و الصنعة  أمارات فيه الخلق فتري عالم تلحظ أن لك: فصّ
 كيف تعلم بالذات و وجود من لابد أنّه تعلم المحض و الوجود تلحظ عالم

 أنفسهم في و الآفاق في آياتنا سنريهم«... بالذات  الوجود عليه ]أن يکون[ينبغي 
 إذا...  »شهيد ء شي كلّ علي أنّه بربك يكف لم أو الحق أنّه لهم يتبين حتّي

أولا  الباطل عرفت إن و  بحق ليس ما عرفت و الحق عرفت الحق أولا عرفت



       چهارمسال پنجم، شماره     
  1394 بهار                 

۱۱۰ 

 تحب لا فإنّك  الحق إلي فانظر] علي ما هو حقه[  الحق تعرف لم و الباطل عرفت
   )٥(.] وجهه الّا يبقي لا من وجه الي[ إلي  وجهك] بـ[ توجه بل  الآفلين

، بلکه هبردرا بجاي يکديگر بکار » حق«و » ودوج«فارابي در اين بحث نه تنها 
سينا در بحث حق  را نيز بکار ميگيرد؛ اصطلاحي که ابن» بالذاتوجود «اصطلاح 

يي که فارابي ميان  اساساً شايد همين رابطه. بودن خدا بخوبي از آن بهره گرفته است
سينا واو عطف ميان  برقرار کرده، باعث شده باشد تا ابن» حق«و » وجود«
شايد بتوان نشانه . در عبارت عامري را واو تفسير بگيرد» إني محض«و » محض حق«

سينا از فارابي در بحث حق بودن خدا را تقابلي دانست که  ديگري از تأثيرپذيري ابن
در الهيات شفا سينا در  برقرار ساخته است؛ تقابلي که ابن» و باطل» حق«فارابي ميان 

  :ضمن برشمردن معاني حق، مطرح ميسازد

 بغيره، حق الوجود مكنالم و دائما، بذاته الحق هو الوجود الواجب فيكون
  )٦(.نفسه في باطل الواحد الوجود الواجب سوي ما فكل .نفسه في باطل

  في و الْآفاقِ في آياتنا سنُريهِم«: يي که فارابي بکار برده، نيز قابل تأمل است آيه
هِمتَّي أَنْفُسح نيتَبي ملَه أَنَّه قأَ الْح و لَم كْفي كببِر لي أَنَّهكُلِّ  ع شَهيد  ءٍ شَي

در آن، » حق«اين آيه، جزو محدود آياتي است که ميتوان از واژه . »)۵۳/فصلت(
سينا  آيه مزبور، بتنهايي کافي است تا توجيهي ديني براي ابن. را اراده کرد» وجود«

در برشمرد، چه رسد به اينکه » حق«را بعنوان يکي از معاني » وجود«فراهم آورد تا 
  . بافت سخن فوق از فارابي قرار گرفته باشد

اين عبارت همانگونه که گفته شد در . عبارت عامري بسيار حائز اهميت است
با  )٧(يي از کتاب برقلس اين کتاب خلاصه. قرار دارد لهيةالفصول في المعالم الاکتاب 

برغم تأثير برقلس بر عامري در . است The Elements of Theologyعنوان انگليسي 
خير «، نويسنده، نه تنها در بحث مربوط به لهيةالفصول في المعالم الاعمده مباحث 

يي که بتوان آن را معادل  واژه که در ساير مباحث کتاب برقلس نيز، بل)٨(»محض
خير «، ١»وحدت محض«اگرچه اصطلاحاتي چون  ؛گرفت، نيافت» حق محض«

ات در اين کتاب به خدايان يا خداي خدايان نسبت ، بکر٣»عقل محض«، ٢»محض
   )٩(.داده شده است

                                                 
1. pure unity 
2. pure goodness 
3. purely intellectual 
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يافت نشدن اين واژه در کتاب برقلس به اين فرضيه قوت ميبخشد که عامري، 
، صفت داي يکتايي که اسلام معرفي نمودهدر ضمن تطبيق خداي خدايان با خ

ين صفت از سوي افزودن ا. را نيز به مجموعه صفات خداوند افزوده است» حق«
صفت تأثير کثرت آياتي صورت پذيرفته باشد که در آنها  عامري ميتواند کاملاً تحت

» الْحق مولاهم اللَّه إِلَي ردوا و«: آياتي چون ؛حق به خدا نسبت داده شده است
» الْحق الْملك اللَّه فتَعالَي«يا  )۴۴/الکهف(» الْحق للَّه الْولايةُ هنالك«يا ) ۳۰/يونس(
اين امر نيز از احتمال بالايي برخوردار است  )١٠(.و غيره )۱۱۶/؛ المؤمنون۱۱۴/طه(

يي که در بيان فارابي بود، باعث شده تا  که توجه به همين آيات، علاوه بر آيه
همانگونه که . سينا فصلي سه خطي را به بيان حق بودن خدا اختصاص دهد ابن
سينا در خصوص اين فصل در  پيگيريهاي فلاسفه پس از ابنها و تفصيلشک  بي
اشارات قرآني در عبارت زير از . هاي قرآني نبوده است سينا نيز خالي از انگيزه ابن

ه فخرالدين رازي بخوبي گوياي اين مسئله است؛ اشاراتي که تا زمان ملاصدرا ب
  :وفور يافت ميشود

 أحق و .المعدوم هو الباطل و الموجود، هو الحق فنقول الحق لفظة: فالأول
 مولاهم اللَّه إِلَي ردوا ثُم: - سبحانه - قال - سبحانه - اللّه هو الحق باسم الأشياء

قتعالي قال. الحق يحق: أيضا هو و الْح :و قحي اللَّه قالْح هماتوعده: أيضا و بِكَل 
 هو الباطل و الموجود، هو الحق أن. اعلم و .حق اللَّه وعد إِن: تعالي قال. حق

: بوجوده الإقرار و وجوده، اعتقاد كان الوجود واجب ء الشي كان فإذا المعدوم،
   )١١(.حقا الإقرار هذا و الاعتقاد، هذا يسمي جرم فلا الإثبات، و التقرير مستحق

. ميگيرددر آيه قرآني » حق«را معادل » وجود«فارابي در اثبات وجود خدا، 
هايي  که واژه» حق«و انتساب آن به خدا، نه تنها واژه » حق«سينا در تفسير صفت  ابن

سينا ميان  يي که ابن رابطه ،در اين ميان. را نيز بکار ميبرد» حقيقت«و » حقيت«چون 
يي که  ساز ميرسد؛ نکته برقرار ساخته است، بنظر سرنوشت» وجود«و » حقيقت«واژه 

چرا همان واژگان «تواند پاسخي براي اين پرسش فراهم آورد که توجه به آن شايد ب
براي » سينا، در بحث اصالت وجود ملاصدرا ديده ميشود؟ و محتواي بحث ابن

  :سينا توجه نماييد شروع، به اين عبارت از ابن

 حقيقة للبياض و مثلث، أنه حقيقة فللمثلث هو، ما بها هو حقيقة أمر لكل فإن
 معني به نرد لم و الخاص، الوجود سميناه ربما الذي هو ذلك و بياض، أنه

 لحقيقةا منها ،ةكثير معاني علي أيضا به يدل الوجود لفظ فإن. الإثباتي الوجود
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: فنقول نرجع و .ء للشي الخاص الوجود يكون عليه ما فكأنه ء، الشي عليها التي
 كل حقيقة أن معلوم و ماهيته، هي صةخا حقيقة ء شي لكل أن البين من إنه

   )١٢(.الإثبات يرادف الذي الوجود غير به صةالخا ء شي

، »وجود خاص«، »حقيقت«سينا در عبارت فوق  همانگونه که ديده ميشود، ابن
وجود «را در يک معنا بکار برده است و آنها را غير از » حقيقت خاص«و » ماهيت«

  :بعبارت زير از وي توجه نماييداکنون . دانسته است» وجود مترادف با اثبات«يا » اثباتي

 أنه أو بذاته، وجوده واجب أنه لازمه أو اسمه شرح معني الأول حقيقة فإذن
 التي لحقيقةا هذه و .... نيةالآ غير هيةما فتثبت وجوده يجب ما لا وجوده، يجب

 ء شي كل حقيقة فإن ،المطلقة الحقيقة هي لها، لازم بذاته الوجود واجب إن قلنا
 ... )١٣( .ةبالقو ما جميع عن ءةالبرا هو و ،الحقية هو المطلق الوجود و... . وجوده

 إذ بها، الصفات أخص من فهي ،آنية و ماهية عن يخلو لا فإنه سواها ما و
 ما... متساوقان  هما الحقية و الوجود و ء، شي الحقية و الوجود في لايشاركها

 واجب و ،الحقيقة: المواضع سائر في بالماهية يعني. له ماهيةفلا آنيته، حقيقته
  )١٤(.الآنية حقيقته الوجود

که » حقيقت اول«را در انتساب به » حقيقت«سينا در عبارت فوق بصراحت  ابن
» آنيت«، »حقيت«، »وجود مطلق«، »حقيقت مطلق«منظور از آن خداوند است، معادل 

. ميداند» و آنيت ترکيب از ماهيت«، »بالقوه بودن«، »ماهيت«دانسته و آن را غير از 
» ماهيت«را بصراحت غير از » حقيقت«سينا در ابتداي اين عبارت  البته اگرچه ابن

. دانسته است» ماهيت«ميداند، اما در انتها گويي آن را بصورت ضمني به يک معنا، 
: المواضع سائر في بالماهية يعني«اين امر را ميتوان از اين بخش از عبارت وي که 

با چنين ترجمه و تفسيري دريافت که » الآنية حقيقته الوجود بواج و ،الحقيقة
ماهيت همه جا، غير از خدا، بمعناي حقيقت است، اما اگر همين ماهيت و حقيقت «

  .»به خدا نسبت داده شود، بمعناي وجود خواهد بود
، ريشه ارائه داده» حقيقت«سينا از  ابن بنظر ميرسد همين دو معناي متفاوت که

مايقال في ) ۱: معناي متفاوت از ماهيت در ميان فلاسفه متأخر بوده است پيدايش دو
اما آنچه بسيار حائز اهميت است،  )١٥(.ما به الشيء هو هو) ۲جواب ماهو و 

چه چيزي باعث شده که . ميباشددر هر دو عبارت فوق » حقيقت«محوريت واژه 
سينا براي شروع  چرا ابنسينا مورد مداقّه قرار گيرد و  از سوي ابن» حقيقت«واژه 

بنظر ميرسد اين امر ! استفاده نکرده است؟» ماهيت«يي چون  بحث خويش از واژه
دو معنا رفع نمايد، از  به بدان جهت است که ابهامي که وي سعي دارد با قائل شدن
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اين فرض زماني تقويت ميشود که توجه . سوي همين واژه وارد فلسفه شده باشد
ساساً در عبارت دوم که ريشه پيدايش معناي جديدي از نماييم که بحث وي ا

ماهيت شده است، تماماً متمرکز بر خداست؛ يعني اينکه چگونه و به چه معنا ميتوان 
  .خواند که يعني دقيقاً همان بحث حق بودن خدا» حقيت«و » حقيقت«خدا را 

. يرددر آيه قرآني ميگ» حق«را معادل » وجود«فارابي در اثبات وجود خدا، 
نيز » حقيقت«و انتساب آن به خدا، اين امر را به » حق«سينا در تفسير صفت  ابن
يي صورت پذيرفته است که در تصور غالب از  اينها همگي در فلسفه. ري ميدهدتس

ضرورت » حقيقت«اکنون مداقه در واژة . معادل يکديگرند» ماهيت«و » حقيقت«آن 
نا از حقيقت و ماهيت ارائه ميشود تا خداوند يي که براساس آن دو مع مييابد؛ مداقه

  .نيز اگرچه به يک معنا ماهيت و حقيقت ندارد، بمعناي ديگر داشته باشد
، »حقيقت«سينا در مداقه و ارائه دو معنا از  ابن. ديابماجرا به همينجا خاتمه نمي

واند اين عملکرد وي ميت )١٦(!»ماهيت«دانست و هم » وجود«اين واژه را هم مرتبط با 
آيا رابطه حقيقت با وجود و «بسرعت و بسادگي منجر به اين پرسش شود که 

؛ پرسشي که بحث اصالت وجود در ملاصدرا متکفل »ماهيت يکسان است
عبارت زير از ملاصدرا بخوبي نشانگر وجود چنين پرسشي . آن است به پاسخگويي

  :سيناست نزد حکماي پس از ابن

 و ء الشي موجودية فان له ثبت الذي وجوده، خصوص هي ء شي كل حقيقة ان
... غيره  من حقيقة له يكون بان اولا الحقيقة فمعني واحد؛ معني حقيقة ذا كونه

 فكذلك ...البياض  له يعرض مما أبيض يكون بان  اولي البياض أن كما و
 ملاحظة في الوجود يعرضها التي الماهيات، من موجودا يكون بأن احق الوجود

  )١٧(.الحكماء بعض ذكره ما هذا. العقل

گفته را به اينصورت مشخص  تکليف اين پرسش پيش ،ملاصدرا در عبارت فوق
هذا ما «عبارت و » رابطه حقيقت با وجود و ماهيت يکسان نيست«نموده است که 

بخوبي، تصويرگر گروهي از فلاسفه اسلامي است که همين  »ذکره بعض الحکماء
» له ثبت الذي وجوده، خصوص هي ء شي كل حقيقة«ارت عب. اند پاسخ را پسنديده

در » بياض«همانگونه که مثال  ؛سيناست بيانگر ارتباط تنگاتنگ اين بحث با بحث ابن
معناي نخست از حقيقت نزد ه بيان ملاصدرا بخوبي ميتواند توجه کامل وي ب

  . سينا را نشان دهد ابن
» حقيقت«بنابرين، ميتوان گفت که بحث در باب حق بودن خدا به مداقه در واژه 

پرسش و پاسخي را رقم زده است که امروزه با » حقيقت«انجاميده و مداقه در واژه 
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اکنون با توجه به همين . عنوان مباحث مربوط به اصالت وجود شناخته ميشود
سينا  ملاصدرا و بحث ابن نزدشباهت واژگاني و روشي بحث اصالت وجود  ،فرضيه

توجيه ميگردد؛ شباهتي که بخوبي در اين استدلال ملاصدرا بر اصالت وجود در 
  :ديده ميشود الربوبيه شواهدال

 لأن بالتحقق الأشياء أحق الوجود: تحققه في الأول :  إشراقات فيه الوجود و في
 ذي كل ينال به الذي فهو الأذهان في و الأعيان في كائنا متحققا و يكون به غيره
   )١٨(.شهوده عن المحجوبون يقوله كما اعتباريا أمرا يكون فكيف حقيقته حق

 نکته جالب توجه در عبارت فوق و همچنين در تمامي مواضعي که ملاصدرا در
، با استدلال »محجوبان از شهودش«خلاف نظر آنها سعي دارد اصالت وجود را بر
، »اصالت وجود«برغم عنوان مشهور بحث، يعني فوق به اثبات برساند، اين است که 

و ديگر مشتقات آن در متن سخن » اصالت«، »اصيل«هايي چون واژه  خبري از واژه
بکار » متحقق«، »تحقق«، »حقيقت«، »حق«هايي چون  ملاصدرا نيست، بلکه واژه

بعبارت ديگر، در بحث اصالت وجود، آنچه براي وجود ثابت  )١٩(.گرفته شده است
» متحقق«يا » تحقق«، »حقيقت«، »حق«ست، همان اولويتي است که وجود در شده ا

گفته را بيشتر تقويت ميکند که بحث اصالت  فرضيه پيش ،اين امر. خوانده شدن دارد
؛ است وجود، درواقع پاسخي به پرسش دربارة نسبت حقيقت وجود و ماهيت

  . سينا در حق بودن خدا دارد پرسشي که خود ريشه در بحث ابن
در بحث اصالت وجود، پرسشي وجود دارد که پاسخ آن اکنون و با توجه به 

سينا در حق بودن خدا داده  ملاصدرا از بحث ابن نزدفرضيه تأثر بحث اصالت وجود 
که چرا ملاصدرا براي اثبات اصالت وجود، استدلالي عامتر از است  ميشود و آن اين

اصالت وجود، ملاصدرا سعي مينمايد تا توضيح اينکه در بحث . مدعا آورده است
ميپندارند، امري اعتباري » محجوبان از شهودش«نشان دهد که وجود آنگونه که 

اين سعي وي صرفاً با نشان دادن اينکه وجود، متحقق است، به سرانجام . نيست
خواهد رسيد، اما او استدلالي را بر اين مطلب اقامه نموده است که نه تنها تحقق 

اين ! بلکه اولويت وجود در متحقق خوانده شدن را نيز به اثبات ميرساندوجود، 
سينا  کاري با توجه به تأثيرپذيري بحث مزبور در سيري تاريخي از بحث ابن اضافه

اين امر اضافه، يعني سخن از برتري . در حق بودن خدا کاملاً قابل توجيه ميگردد
يي که ماهيت در آن حد وجود  سفهدر تحقق، آنهم در فل» ماهيت«نسبت به » وجود«

يي  بنوبه خود موجب توسع در معناي حقيقت بگونه و بوده، هيچ و پوچ است
اين درست همان کاري است که ! د که حقايق مجازي را نيز دربرگيردگردمي

  :اند شارحاني چون استاد حشمت پور در تفسير استدلال مزبور کرده
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براي توضيح احقيت . »احق الاشياء هست به تحقق وجود«ادعا اين است که 
عرض کردم که وجود اشياء، تحقق اشياء، تحقق مجازي است  ،که سؤال شد

تحقق حقيقي است و آنچه حقيقتاً متحقق است، احق بالتحقق  ،و تحقق وجود
. پس وجود احق بالتحقق است از اشياء. هست، از آنچه مجازاً متحقق است

  )٢٠(.ز سؤال دادماين جوابي بود که ا

 )٢١(با تقسيم آن به بالذات و بالغير را سينا توانست دو معنا از حقيقت اگر ابن
نتيجه توجه ويژه به خدا در برابر ممکنات ارائه دهد، چرا نتوان دو معناي بالذات در

! از آن درنتيجه توجه ويژه به وجود در برابر ماهيت ارائه داد) بالمجاز(= و بالعرض 
سينا در بحث از حق بودن  درواقع، بالذات و بالغير دانستن حقيقت از سوي ابن

ن زدن به پرسش اصالت وجود يا اصالت خداست که در سيري تاريخي با دام
ملاصدرا در بحث  نزددانستن حقيقت ) بالمجاز(= ماهيت، سر از بالذات و بالعرض 

سخن در درستي و نادرستي بسط يا تفسير يا تقسيم . اصالت وجود درآورده است
توجه دادن مخاطب است به اين نکته که در بحث  سخن از مزبور نيست، بلکه

سينا در باب حق بودن خدا  ملاصدرا تأثرات عميقي از بحث ابن نزداصالت وجود 
علاوه بر واژگان مشترک  ـ همانگونه که ذکر گرديد ـ اش هم ديده ميشود و نشانه

تقابل و سپس مقايسه  ،»متحقق«، »تحقق«، »حقيقت«، »حق«اين دو بحث، چون 
سياق مشترک مقصود از . مشترکي است که در هر دو با سياقي مشترک رخ مينمايد

  .حقيقت بالذات دانستن يک طرف دعوا و سپس حکم به برتري آن است
بحث . سيناست جايگاه بحث اصالت وجود نسبت به بحث ابن ،نکته ديگر

يعني  ؛سينا در حق بودن خدا در بخش اثبات واجب و صفات او قرار دارد ابن
اما بحث اصالت . آيد بخشي که معمولاً در انتهاي کتابهاي فلسفي به تدوين درمي

وجود، بحثي مقدماتي براي حکمت متعاليه تلقي ميشود، زيرا همانگونه که اشاره 
شد، در پي پرسشي بوجود آمده و سر و سامان گرفته است که متوجه موضوع 

طبيعي است که در فلسفه که بحث از حقيقت است، سعي شود تا از . ميباشدفلسفه 
  . گردداولي و بالذات حقيقت مشخص  همان ابتداي ورود به تفلسف، مصداق

انتقال تدريجي پرسش و پاسخهاي متمرکز بر رابطه حقيقت با وجود و ماهيت و 
در اين بحث، » ماهيت«در برابر » وجود«جانبداري روزافزون فلاسفه اسلامي از 
را » وجود«پايه  يي بر ريزي و نگارش فلسفه بتدريج و در سيري تاريخي ضرورت پي

ريشه اين جانبداري روزافزون را نيز ميتوان در همان بحث . ده استپر رنگ نمو
و همچنين در معناي دومي که معاد المبدأ و ال و ةنجاالسينا در حق بودن خدا در  ابن

، يافت؛ يعني نسبت دادن محوضت در بحث نمودهارائه  تعليقاتالاز حقيقت در 
در فلسفه و ). ماهيتي بي(= خويش به خدا و سپس تفسير آن با محوضت در وجود 
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تلاش فيلسوفانه براي شناختن تمامي موجودات، بويژه خدا، فيلسوف اسلامي در 
نزاع بر سر موضوع فلسفه، خود بخود، به سمت موضوعي سوق خواهد يافت که 

پافشاري  ،در چنين فضايي. تمامي موجودات، بويژه خدا، يافت بتوان آن را در
اعتباري بيشتر براي ماهيت بعنوان  هرچه بيشتر بر عاري از ماهيت بودن خدا، بي
آنهم نزد فيلسوفي که غايت فلسفه  ؛معياري در سنجش تمامي موجودات خواهد بود

  .خويش را شناخت خدا ميداند
همانگونه که بيان . است» وجود«به » موجود«ز تغيير موضوع فلسفه ا ،نکته ديگر

، هر دو معناي مزبور را هم نمودسينا در هر دو معنايي که از حقيقت ارائه  شد، ابن
اين امر بدان جهت است که حقيقت . دانست» ماهيت«و هم معادل » وجود«معادل 

که  موجودي ؛»وجود«است و نه » موجود«سينا همان  بعنوان موضوع فلسفه نزد ابن
موجود عدمي، (= حقيقي و وجود است و در برابر موجود غيرمرکب از ماهيت 

اما پرسش از يکساني يا عدم يکساني رابطه . قرار دارد) وهمي، فرضي يا خيالي
يي شايد افراطي، در موضوع فلسفه را پيش کشيد  حقيقت با وجود و ماهيت، مداقه

، بلکه )با ماهيت و وجودش(= ديگر نه موجود حقيقي به تمامه  ،که براساس آن
وجود در برابر ماهيت، بعنوان تنها حقيقت و درنتيجه موضوع اولي و بالذات فلسفه 

منجر به انحصار حقيقت بعنوان موضوع  اين پرسش و پاسخ، در واقع. في شدمعر
سينا  فلسفه، در سيري تاريخي، در بخش يا حيثيتي از چيزي شد که در زمان ابن

  )٢٢(.ده استحقيقت تلقي ميش

  گيري نتيجه

در تبيين و توجيه حق بودن معاد المبدأ و الو  ةنجاالسينا در فصلي مستقل در  ابن
اين معادله با توجه به تصور رايج در . خدا، حقيقت را معادل وجود گرفته است

رابطه وثيق حقيقت و ماهيت، مداقه مجدد در باب اصطلاح  بارهفلسفه مشاء در
سينا در تبيين و مداقه مجدد، حقيقت شيء را در  حقيقت را طلب نموده و ابن

ارتباطي يکسان، هم با وجود شيء و هم با ماهيت آن معرفي نموده است؛ 
عملکردي که منجر به پرسش در مورد يکساني يا عدم يکساني رابطه حقيقت با 

در پاسخ به همين پرسش و براساس جانبداري . د و ماهيت شيء شده استوجو
شکل گرفته است؛ » اصالت وجود«فلاسفه اسلامي از وجود در اين زمينه، بحث 

يي وجودي را شکل داده  فلسفه و بحثي که سرآغاز تفلسف با محوريت وجود شده
يشه در ر ،جانبداري فلاسفه اسلامي از وجود در بحث حق بودن خدا. است

گرايشات قرآني ايشان و توجه ويژه آنها به خدا دارد؛ خدايي که نه تنها حذف آن از 
مباحث فلسفي نزد فلاسفه اسلامي قابل قبول نيست، بلکه غايت قصواي هرگونه 
بحث فلسفي است، تنها زماني ميتواند موضوع فلسفه باشد که حقيقت بعنوان بحث 
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ر خدا نيز يافت ميشود و نه ماهيتي که خدا اصلي فلسفه وجودي دانسته شود که د
 .از آن مبراست

   :نوشتها پي
 

به خداوند که عبارت پاياني فصل نيز ميباشد، در هر دو منبع  » حق«سينا در انتساب معناي دوم  عبارت ابن. ١
 فلا .صادقا لوجوده الاعتقاد يكون لما حق،: أيضا يقال قد و«: از اين قرار است  معادالمبدأ و الو  ةنجاال

، ةالنجا( »لغيره لا لذاته دوامه مع و دائما، صدقه مع و صادقا، لوجوده الاعتقاد يكون مما الحقيقة بهذه أحق
  ).۱۱، صالمبدأ و المعاد؛ ۵۵۵ص

  .۵۵۵ص پژوه، مقدمه و تصحيح محمدتقي دانش ،ةنجاال. ٢
  .۱۱ص اهتمام عبداالله نوراني،ب ،المبدأ و المعاد. ٣
تصـحيح سـحبان    ، مقدمـه و رسائل ابوالحسن عـامري : در ،لهية، الفصوص في المعالم الاعامري، ابوالحسن. ٤

  .۳۰۸ص خليفات،
  .۶۳و  ۶۲ص تحقيق محمدحسن آل ياسين، ،الحكم فصوصفارابي، ابونصر، . ٥
  .۴۸ص مقدمه ابراهيم مدكور، تصحيح سعيد زايد، ،الهيات الشفاء. ٦
فيلسوف  يا ديادوخُس يا ديدوخس، پروکلوساَبرقلس يا برقليس يا فورقلس يا  يا )Proclus( برقلُس. ٧

) افلوطين(فلوطين  هکه فلسفاست آثار فلسفي در قرن پنجم ميلادي  هوني يونان متأخر و نويسندنوافلاط
او را برقلس . مدرسي تأثير کرده است هفلسف اسلامي و هاز جمله از طريق آثار وي در فلسف ،و اتباع او

  .افلاطوني يا برقلس دهري نيز ميگويند
8. Proclus, The Elements of Theology, p.105. 

نويسنده به اين کتاب دسترسي . دارد الخير المحضيي نيز به عربي با عنوان  ظاهراً ترجمه برقلُسکتاب . ٩
الخير ميان دو کتاب  رسائل ابوالحسن عامرينداشت، اما براساس مقايسه سحبان خليفات در مقدمه 

» حق محض«کتاب برقلس اثري از  نيز اين نظر تأييد ميشود که در لهيةالفصول في المعالم الاو المحض 
  ).۱۴۲و  ۱۴۱، صرسائل ابوالحسن عامري: ك.ر(نيست 

، صفت حق بصراحت به خدا نسبت داده شده قرآنآيه در  پانزدهتا آنجا که نويسنده يافته است، در بيش از . ١٠
  .است

  .۲۴۱، ص۳، تحقيق حجازي سقا، جليةالمطالب العارازي، فخرالدين، . ١١
  .۳۲، صالهيات شفا. ١٢
  .۱۸۵، صالتعليقاتسينا،  ابن. ١٣
  .۱۸۶، صهمان. ١٤
در ميان متأخران، شاهدي بر » الواجب ماهيته انيته«پيدايش همين معنا از ماهيت، بعلاوه پيدايش قاعده . ١٥

 الوجود واجب و ،لحقيقةا: المواضع سائر في هيةبالما يعني«سينا در عبارت  اين سخن ماست که ابن
يا  و رابطه برقرار نموده است» ماهيت«مورد بحث در اين موضع و » حقيقت«ميان واژه ، »نيةالآ حقيقته
  .سينا چنين بوده است كم ميتوان چنين گفت که برداشت متأخران از اين عبارت ابن دست

است که غير از » مفهوم وجود«همان » وجود اثباتي«سينا از  مخاطب بايد توجه داشته باشد که مقصود ابن. ١٦
  .ميباشد» وجود مطلق«و » د خاصوجو«

  .۲۲۵و  ۲۲۴، تصحيح منوچهر صدوقي سها، صدر مجموعه رسائل فلسفي، المسائل القدسيهملاصدرا، . ١٧
تصحيح و تحقيق و مقدمه سيد مصطفي محقق داماد؛ باشراف اسـتاد سـيد محمـد     ،بيةالشواهد الربو، همو. ١٨

  .۹ص اي، خامنه
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۱۱۸ 

 
؛ ۷۸، ص۱اي، ج ، تصحيح و تحقيق غلامرضا اعواني؛ باشراف استاد سـيدمحمد خامنـه  بعةالاسفار الار، همو: ك.ر. ١٩

نجفقلي حبيبي؛ باشـراف اسـتاد سـيدمحمد     ، تحقيق و مقدمه، تصحيحمفاتيح الغيب، همو؛ ۹، صبيةالشواهد الربو
  .۲۶اي، ص استاد سيدمحمد خامنه و مقدمه و ، تحقيق، تصحيحلهيةالمظاهر الا؛ همو، ۵۱۵اي، ص خامنه

پور بر شواهد اخذ شده است و براي وثوق بيشتر، آن  اين عبارت از فايلهاي صوتي شرح استاد حشمت. ٢٠
تا  ۱: ۱۷براي اين عبارت به فايل دوم از شرح ايشان، دقيقه . را با همان صورت شفاهيش نقل نموديم

ديگري از اين استدلال را نيز مطرح ميسازد که براساس برداشت  ،ايشان در ادامه. مراجعه نماييد ۱: ۵۸
تفاوت اين دو . ، احق تعييني خواهد بود و نه تفضيلي»الوجود احق الاشياء بالتحقق«در عبارت » أحق«آن 

  .برداشت از سوي ايشان تحقيق مجزايي ميطلبد و موضوع پژوهش حاضر نيست
که قبلاً نقل شد، بخوبي ديده  الهيات شفاسينا در  رت ابندر اين بخش از عبا» بالغير«و » بالذات«تقابل . ٢١

  .»نفسه في باطل بغيره، حق الوجود الممكن و دائما، بذاته الحق هو الوجود الواجب فيكون«ميشود که 
سينا تا ملاصدرا  از زمان ابن» وجو«به » موجود«يابي دقيقتر تغيير موضوع فلسفه از  نقد و بررسي و ريشه. ٢٢

 .مجزا و مستقلي را ميطلبدتحقيقات 

  :عربي و منابع فارسي

  .قرآن كريم. ۱
 .ق۱۴۰۴الاعلام الاسلامي، تحقيق عبدالرحمن بدوي،  مكتبة، بيروت، التعليقاتسينا،  ابن. ۲
 .۱۳۶۳، ۱، باهتمام عبداالله نوراني، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي، چالمبدأ و المعادـــــــــــــ ، . ۳
 .۱۳۷۹ ،۲، چ تهران دانشگاه تهران، انتشارات پژوه،  دانش محمدتقي تصحيح و مقدمه  ،النجاةـــــــــــــ ، . ۴
االله مرعشي،  ، مقدمه ابراهيم مدکور، تصحيح سعيد زايد، قم، کتابخانه آيتالهيات شفاـــــــــــــ ، . ۵

 .ق۱۴۰۴
، دوره نه جلدي، ۱سقا، چ العربي، تحقيق حجازي الكتاب ، بيروت، دارالعاليةالمطالب رازي، فخرالدين، . ۶

 .ق۱۴۰۷
، مقدمه و تصحيح سحبان رسائل ابوالحسن عامري: ، درالالهيةالفصول في المعالم عامري، ابوالحسن، . ۷

 .۳۱۹ـ  ۳۰۲ش، ۱۳۷۵، ۱مرکز نشر دانشگاهي، چ ،خليفات، تهران
 .ق۱۴۰۵، ۲قم، انتشارات بيدار، چ ، تحقيق شيخ محمدحسن آل ياسين،فصوص الحکمفارابي، . ۸
اي،  غلامرضا اعواني؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه و مقدمه تحقيق ،تصحيح، الاربعةالاسفار  ملاصدرا،. ۹

 .۱۳۸۳، ۱تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، دوره نه جلدي، چ
مصطفي محقق داماد؛ باشراف استاد  ، تصحيح، تحقيق و مقدمه سيدبيةالشواهد الربوــــــــــــــ ، . ۱۰

 .۱۳۸۲، پاييز ۱اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، چ سيدمحمد خامنه
منوچهر صدوقي  ، تحقيق و مقدمه، تصحيحفلسفي رسائل مجموعه: ، درالقدسيةالمسائل ــــــــــــــ ، . ۱۱

 .۴، ج ۱۳۹۱سها، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، 
اي، تهران،  خامنه استاد سيدمحمد ، تحقيق و مقدمهتصحيح ،، مقدمهالالهية المظاهرــــــــــــــ ، . ۱۲

 .۱۳۸۷، ۱اسلامي صدرا، چ حكمت انتشارات بنياد
نجفقلي حبيبي؛ باشراف استاد سيدمحمد  ، تحقيق و مقدمهتصحيح ،مفاتيح الغيبــــــــــــــ ، . ۱۳

 .۱۳۸۶، ۱رات بنياد حکمت اسلامي صدرا، دوره دو جلدي، چاي، تهران، انتشا خامنه
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